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خبرسازان

 آخرین وضعیت انتصاب 
رؤسای دانشگاه ها 

وزیر علوم با بیان اینکه تعداد انتصاب رؤسای دانشگاه ها 
پس از گذشــت دو ماه از کار دولت از تعداد انگشتان دو 
دســت هم کمتر است، گفته اســت که انتخاب رئیس 
دانشگاه بدون توجه به مسائل جناحی صورت می گیرد 
و تاکید بر این اســت که رئیس دانشــگاه یک کنشــگر 
سیاسی نباشد. حسین ســیمایی صراف ادامه داد: »از 
فعالان دانشــجویی انتظار می رود ضمن بیان انتقادات 
به عملکرد و برنامه های ما در آموزش عالی، راهکارهای 
اصلاحی خــود را نیز اعلام کنند. درواقع دانشــجویان 
قشــر بیدار جامعه و آگاهی بخش سایر اقشار هستند و 
به همین علت نظرات آنان می توانــد چراغ راه مدیران و 
مسئولان باشــد.« او در پاسخ به پرسش هایی که درباره 
شیوه انتصاب روسای دانشگاه ها مطرح شده بود، گفت: 
»تعداد انتصاب روسای دانشگاه ها پس از دو ماه از آغاز به 
کار دولت چهاردهم از تعداد انگشتان دو دست هم کمتر 
است و پیش از انتصاب آنها استعلام از نهادهای نظارتی 

مرتبط صورت گرفته است.«

2 دلیل فرونشست در منطقه چیذر
رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
اعــلام کرده اســت که آب شســتگی و قنــوات از دلایل 
فرونشست منطقه چیذر اســت. علی بیت اللهی در این 
باره گفته که رشته قناتی به طول تقریبی ۹۰۰ متر مشرف 
به محدوده به نقشــه درآمده اســت که از بلوار اندرزگو در 
ســمت شــمال به بزرگراه صدر در جنوب گسترش دارد: 
»براســاس گزارش های متعدد منتشر شده و بنا به گفته 
مسئولان شهرداری و آتش نشانی تهران، بعدازظهر جمعه 
۱۱ آبان ماه ۱۴۰۳ در سطح خیابان کلهر )سمت جنوبی 
خیابان مجــاور گذر امام زاده اســماعیل( در محله چیذر 
منطقه یک، ریزش های ســطحی رخ داد.« او مختصات 
این محــدوده را در محــدوده امام زاده اســماعیل، طول 
جغرافیایی ۵۱.۴۵۸۶۱۳ و عرض ۳۵.۷۹۴۷۷۸ و حدود 
ارتفاعی آن ۱۵۱۹ متر دانست: »طبق گزارش های منتشر 
شــده، یک نفر جراحت جزئی و دیواره صحــن امام زاده 
اسماعیل نیز خسارت دیده است. در سطح خیابان کلهر 
واقع در سمت شمالی امام زاده و در سمت جنوبی خیابان، 
نشست های موضعی و شکاف هایی متظاهر شده است.« 

افزایش تعداد فوتی های 
بیماران دیالیزی 

تعداد فوتی های بیماران دیالیزی صفاقی در اثر محلول 
آلوده به آلومینیوم به ۷۰ نفر رسید. اسحاقی، سخنگوی 
کمیسیون بهداشت مجلس در این باره گفت: »کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس ســال جاری در جریان فوت 
۵۰ بیمار دیالیزی به دلیل استفاده از داروی بی کیفیت 
که بعداً گفته شد احتمال دارد به عنصر آلومینیوم آلوده 
شده باشد، قرار گرفت و با برگزاری نشستی با مسئولان 
مربوطه این موضوع را بررســی و مشــخص شد یکی از 
شــرکت ها دراین رابطه قصور داشته اســت.« به گفته او 
۸۰۰ هــزار بیمار در ایران از طریق دیالیز صفاقی درمان 
می شوند: »در وهله اول گفته شد ۱۰ تا ۱۲ بیمار دیالیزی 
در شهرهای مشهد و اصفهان به دلیل استفاده از محلول 
و با علائم مغزی، عفونتی، تشنجی و کما جان خود را از 
دست دادند و پس از مدتی آمار فوتی ها به ۵۰ نفر رسید 
و تاکنون ۷۰ نفر جان خود را از دســت دادند. هرچند از 
بررسی این موضوع در کمیسیون بیش از سه ماه می گذرد 
و دستگاه قضا باید برخوردهای جدی را اعمال می کرد؛ 
اما متأسفانه براساس شــنیده ها باخبر شدیم مجدداً از 

همین شرکت خواسته شده که تولیددارو را انجام دهد.«

چه کارگرانی استعفا دادند؟ �
از کارگران بیرجندی ۱۰ تا ۲۰ نفر، از مشــهدی ها ۳۰ 
تــا ۴۰ نفر و از کارگــران قوچان حدود ۲۰۰ نفر اســتعفا 
داده انــد. بقیــه بازمانده هــا بــا اماواگر و شــاید ماندند و 
احتمال دارد همین روزها آنها هم بیایند بیرون. شــورای 
شــهر قوچان برای بعضی از آنها در یک شــرکت لبنیاتی، 
یــک کارگاه معــدن و کارگاه دیگری در شــهرک صنعتی 
کار پیــدا کرده. مرد ۳۰ ســاله اهل اطراف این شــهر که 
هنــوز بعد از اســتعفا کار پیدا نکــرده، می گوید: »بعضی 
از همکاران مان که اســتعفا دادند در این مشــاغل شروع 
بــه کار کرده انــد کــه حقــوق یکــی از آنها ماهی هشــت 
میلیون تومان اســت. می شــنوید؟ ماهی هشت میلیون 
تومان. سیســتم اش هم این اســت که یک ماه پشت سر 
هــم کار می کنــی و دو روز مرخصــی می گیــری.« بقیه 
استعفادهندگان فعلًا بیکارند و احتمالًا تا چند ماه آینده 
فقــط بیمه بیــکاری بگیرند. بعضی از آنهــا می گویند که 
اگر حقوق مان را بیشــتر کنند شــاید برگردیم معدن. این 
وعده را مدیرعامل معدنجو به آنها داده است. چند کارگر 
می گوینــد که آنها آقای رئیــس را هیچ وقت ندیده بودند. 
»نه که نیامده باشــد، می آمد اما کارگــر که اجازه نزدیک 
شــدن به او را نداشــت.« با این حال به گفته آنها، محمد 
مجتهــدزاده بعد از آوار طبس باشــگاه معدن آمده و قول 
داده کــه به جز امکانات ایمنــی، حقوق ها را از همین ماه 
ســه میلیون تومان افزایــش بدهد. یعنی حــدوداً از ۱۳ 
میلیون تومان برســد به ۱۶ میلیــون. حقوقی که تا دیروز 
هنوز واریز نشده است. در همین جلسه به گوش کارگران 
رســیده مســئولان معدن وســایل خارجی برای افزایش 
ایمنــی خریده  انــد و فعلًا این تجهیــزات در گمرک مانده 
اســت. آنها می گویند، مدیریت از حقوق و بیمه هر کسی 
کــه یك هفته مرخصــی گرفته بود کــم کرده اند. کارگران 
بلوک C که تا اول آبان ماه تعطیل بودند اما کارگران بلوک 
B  مجبــور شــدند از همان دوم مهرماه بــا بیل و کلنگ و 
چراغ قوه دوباره کار را شــروع کنند. هر کسی هم نبوده، 

جریمه شده است.

100 متر مانده به بدن های رفقای مان �
کارگرانی که برای آوردن اجســاد داوطلب شده بودند 
حــالا به تازگی لب از لب بازکرده اند کــه آن روز به آنها چه 
گذشــته است. در آن سه روزی که به دنبال همکاران شان 
می گشــتند، چه اتفاق هایــی رخ داده اســت؟ بعضی از 
روایت ها با وجود گذشــت ۴۰ روز تا امروز به گوش کسی 
نرسیده بوده. چهار کارگر داوطلب در بلوک C می گویند، 
کســی مجبورشــان نکــرده بــود کــه ایــن کار را بکنند. 
»رفقای مــان بودنــد. هم ولایتــی بودیم. معلوم بــود که با 

چنگ و دندان می رویم تا بیرون بیاوریم شان.« 
آنهــا بایــد نزدیک بــه ۱۰۰ متر زیــر کو ه زغــال پایین 
می رفتند تا برسند به بچه ها. ۱۵-۱۰ متر اول معدن راه باز 
بود اما بقیه مسیر به دیواره سفت و سخت صخره ها برخورد 
می کردند. این چهار نفر یک کلنگ بردند که به زور سنگ ها 
را از دل کوه جدا می کرد. چند سانتی متر، چند سانتی متر 
جلو می رفتند. تونل می زدند و قطعه های سنگ را با دست 
بیرون می بردند. قطر تونل شان ۴۰ سانت بیشتر نمی شد. 
فقط در همین اندازه که خودشــان بتوانند جا شوند. روی 
زانو و کف دســت راه می رفتند. وقتــی زمین را هم اندازه با 
طول یک زمین چمن اســتادیوم آزادی تراشیدند، به اولین 
جســدها رسیدند. به ۲۰ بدن بی جان. راه هر روزه آنها ۲۰ 

برابر طولانی تر از چیزی بود که آن روز کندند. 
کارگــران معدنجو در روزهــای عادی ابتــدا ۷۰۰ متر 
مستقیم می رفتند تا برســند به کوچه پس کوچه هایی که 
زیر زمین حفر شــده بود. صدها کیلومتــر بعد از این تازه 
می رســیدند به کارگاه ها. هرکــدام از کارگاه ها در یکی از 
ایــن کوچه های زیرزمینی قرار داشــت کــه در دل خاک، 
سیاهی را شــکافته بود. ارتفاع دیواره  این تونل ها در اول 
ورودی معــدن از یک متر شــروع می شــد و کم کم به ۴۰ 
سانتی متر می رســید. قبلًا برای رسیدن به همین جا پنج 
دقیقــه داخل نفربر می نشســتند و بقیــه راه را ۲۵ دقیقه 
پیــاده روی می کردنــد. اما حالا قضیه فــرق می کرد. بعد 
از انفجــار، دیواره ها و ســقف  خراب شــده بودند. داخل 
تونل هــا پــر از گاز بود و این ســرعت رســیدن کارگران به 
اجســاد را کم می کرد. ناجیان برای رســیدن به همکاران 
زیر آوار، ســه روز در راه بودند. سه روز پتک می زدند، عرق 
می ریختنــد و ســنگ جابه جا می کردند تا دست شــان به 
دســت بی جان آنها برسد. به دست امیرعلی، به احسان، 
بــه عباس و دیگــران. دو روز هم بیرون آوردن شــان زمان 
برد. یکی یکی رفقای شــان را روی کــول می انداختند و از 
دل شــب بیرون می آوردند. بدون دستکش، بدون ماسک 
و بدون کیسه نجات؛ فقط با یک چراغ قوه و کلنگ. کارگر 
۲۶ ســاله ای که همکارانش را بیرون آورده با شــش سال 
سابقه کار می گوید: »همه را شناختم. بدن ها بریده بریده 
شــده بودنــد. من اما به جز پنج یا شــش نفر که ســوخته 
بودند، بقیه را شــناختم. بعد هم تا واگن ها آوردم شــان و 
داخل واگن آنها را به بیرون از معدن فرستادم. بعد از پنج 

روز هم با لباس پاره و دست و بال زخمی بیرون آمدم.« 
   C آنهایی که اجساد را بیرون آوردند، می گویند در تونل
دو نفر خاک روی بدن کارگران ریخته شــده که اســتخوان  
آنها را مثل ماهی نرم کرده بود. ســه نفر را از روی دی ان ای 

شناختند. احسان را هم از خالکوبی روی دستش. احسان 
اولین نفری بود که ناجیان معدن توانســتند زیر خاک پیدا 
کننــد. جزئیــات تصاویر، دلش را آشــوب می کنــد و فقط 
می گویــد که یک روز بعــد از بیرون آوردن همکاران شــان، 
همــه این ناجیان تبخــال زده اند و تا اول آبان ماه ســر کار 
نرفتند. آنچه داخل کوه زغال ســنگ گذشت تمام این ۴۰ 
روز سلول سلول جان شان را مکیده است. این ماجرایی بود 
که در تونل c  اتفاق افتاده، اما پیدا کردن کارگران در تونل
B  کمی راحت تر بوده. حداقل بدن ها قابل حمل بوده اند. 
دیــدن بدن های یخ زده، چشــم ها را از حدقــه در می آورد. 
آنهایی که در تونل B بودند، با گاز جان دادند. چگونه؟ در 
همان حالتی که زیر زمین بودند خشکشــان زده بود. یکی 
ســنگی برداشته بود و یکی دســتش را به سرش زده بود و 
دیگری با کمری خم شده، در همان حالت فریز شده بود. 

 زنده ماندن سخت شده بود �
وقتــی از زیر خاک بــالا می  آیند زیر ناخن هــا، لابه لای 
خطــوط کــف دســت ها و داخــل گوش های شــان هــم 
خرده ریزه های ســیاه سنگ چســبیده. مثل ر. ر که او هم 
یک بازمانده اســت. بازمانده ای که دیگر نتوانســته بیشتر 
از این، در طبس بماند. »آنها که مردند اما حالا زنده ماندن 
برای شان سخت تر شده. قبلًا هم سخت بود. قبلًا از خواب 
که بیدار می شدیم دست های مان لمس می شد. یخ می زد. 
انگشــت ها کار نمی کردند. ۱۰دقیقه ماســاژ می دادیم که 
روان شــود اما حالا دیگر عقل مان هم ســر جایش نیست. 
وقتی آدم ها حرف می زنند نمی فهمم. یك دفعه می روم توی 
خودم و لیوان چای از دستم می افتد. آنها از برادر هم به من 

نزدیکتر بودند.« 

کمتــر از یــک هفته از اســتعفایش می گــذرد و هر روز 
بــا خــودش تکــرار می کند: »اگــر این هــا نمی مردند، ما 
مــرده بودیــم. در طبــس هــم اتاق ســر جایش بــود،  هم 
کلنگ هــا و بیل ها. جــاده، تونل و زمین هم همان اســت 
اما هم اتاقی های مان نبودنــد. چطور این را تحمل کنیم؟ 
تصویــر آنها مدام می آید توی ذهن مان.« او با شــش نفر از 
کشته شده های بلوکC  هم اتاق بوده. استعفا هم داده اما 
هنوز کار پیــدا نکرده و دیگر نمی خواهد بــه آنجا برگردد: 
»همیشــه هر بار دم ورودی، اشــهدمان را می خواندیم که 
شــاید دیگر برنگردیم. قبل از این در هر شــش ساعت، دو 
نفــره ۵ متر زمین را می کندیم. اما حــالا بعد از این اتفاق، 
وقتــی که دیگــر جان مان بریــده، شــیفت های جمعاً ۱۲ 

ساعت کارمان را کمتر کرده اند.«
»ر.ر« اهل قوچان اســت. قوچانی ها چندین جوان در 
این انفجار از دســت داده اند. ســه خانواده در دو روستای 
این شــهر، شش برادر را از دســت داده اند. هر خانواده دو 
بــرادر. فرهاد پیرزاده، همان رتبه دو رقمی کنکور، پســر از 
یکی از همین خانواده ها بوده اســت. حالا هم فقط از یک 
روستای سراب از توابع قوچان، ۲۰ کارگر استعفا داده اند. 
بــه گفته این مرد جوان، از نظر ایمنــی و تجهیزات چیزی 
تغییر نکرده اما مثلًا دیگر هر شیفت،  یك ماسك می دهند. 
قبلًا همین را هم نمی دادند. »حتی دســتگاه  مکانیزه هم 
اگر بــوق می زد، می گفتند این همیشــه بوق می زند ولش 
کن. اســتادکار همان روز گفته بود، این شــیفت خطرناک 
اســت. نباید رفت. نباید وارد معدن شد. به او جواب دادند 
کــه خب نرو. اســتادکار هم جواب داده: خــب اگر من که 
ســرکارگرم نروم، بقیه چطــور بروند؟ اینطور می شــود که 

همگی با هم می روند و همه با هم می میرند.« 

از آن جمعیت دو 
هزار نفره، معدن  
53 كارگر را آن 

روز بلعید و دیگر 
آنها را زنده پس 
نداد.  700 نفر 

دیگر هم یكی یكی تا 
40 روز بعد استعفا 

دادند. بعضی از 
كارگاه های بزرگ 

200 نفره تابستان، 
حالا با شش، هفت 

نفر كار می كنند. 
همان  بازمانده ها هم 
مانده اند بین رفتن و 

نرفتن

 فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی 
شماره 128/ج ش/1403

      مربوط به خرید 1 دستگاه یو پی اس دوبل صنعتی 75kva -  درخواست شماره: 140300703

شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید 1 دستگاه یو پی اس دوبل 

صنعتی 75kva به شماره )2003092660000318(را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 

تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  مناقصه،  مراحل  سایر  جهت  دعوتنامه  ارسال  تا  کیفی  ارزیابی  استعلام  اسناد  تحویل  و  دریافت  از  ارزیابی 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد در 

بازه زمانی 1403/08/07 الی 1403/08/08  می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه 

از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.حداقل امتیاز ارزیابی كیفی 55 امتیاز می باشد. 

و  می باشند  اولویت  حائز  اجرایی  دستگاه های  داخل  ساخت  بنیان  دانش  كالاهای  عرضه  و  مناقصات  در  بنیان  دانش  موسسات  و  شركت ها 

همچنین كالای پیشنهادی الزاما میبایست  از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت)AVL( تامین گردد. 

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: تاریخ 1403/08/17

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: تاریخ 1403/09/01

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: گچساران – فلكه الله - شركت بهره برداری نفت و گاز   تلفن: 32224411 – 31922118 - 074

مرکز تماس سامانه ستاد: 021-41934 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 – 021
شناسه آگهی: 1815342

نوبت دوم شركت ملی نفت ایران
شركت ملی مناطق نفتخیزجنوب

شركت بهره برداری نفت وگازگچساران »سهامی خاص«

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( 

خرید 50 )پنجاه( دستگاه کیس رایانه به همراه متعلقات درونی مطابق با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

         شماره تقاضای شماره GBG - 0320006                         شماره فراخوان در سامانه ستاد 2003094376000009

 شرکت بازرگانی گاز ایران در نظر دارد مناقصه خرید کالای فوق الذکر را مطابق با مشخصات و شرایط مورد نظر ) بارگذاری شده در سامانه ستاد (، از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR   برگزار نماید. 

بدیهی است با توجه به اینکه تمامی مراحل فراخوان برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها صرفاً از طریق سامانه ستاد 

انجام خواهد پذیرفت، لذا کلیه مناقصه گران بایستی عضو سامانه مذکور بوده و همچنین کلیه مدارک بارگذاری شده، الزاماً  می بایست دارای مهر و امضای 

الکترونیکی صاحبان امضای مجاز طبق آخرین تغییرات روزنامه رسمی باشند.

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار) ضمانت نامه شرکت در مناقصه(: 

مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ 1,500,000,000 ریال) یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ( 

محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد:

تاریخ و زمان دریافت، بارگذاری و بازگشایی کلیه پاکت های پیشنهادات مطابق زمانبندی مندرج در سامانه ستاد می باشد.

)امکان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ اعلان عمومی در سامانه ستاد و چاپ آگهی میسر می باشد(

نام و نشانی مناقصه گزار: 

شرکت بازرگانی گاز ایران، تهران - بلوار کشاورز  - خیابان شهید نادری – بعد از تقاطع ایتالیا – ساختمان شهید صابر پلاک   " 4 " طبقه چهارم اتاق" 405 "   

کد پستی: 1416613631 

تذکر ات بسیار مهم: 

 داشتن گواهی افتا ریاست جمهوری و ارائه آن شرط اصلی حضور در مناقصه، پذیرش اسناد و پیشنهاد مالی و خرید از شرکت برنده مناقصه می باشد. 

ارائه تصویر تاییدیه وزارت نفت مبنی بر ثبت شرکت مناقصه گر در فهرست بلند وزارت نفت  )AVL( الزامی می باشد، صرفاً مناقصه گرانی که در فهرست 

بلند وزارت نفت می باشند،  می توانند نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند. 

شناسه آگهی: 1816861

نوبت اول

روابط عمومی شرکت بازرگانی گاز ایران


